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احتمال ریزش شدید 
قیمت خودرو تا پایان سال محمدرضا 

میرشاه ولد

غلامرضا بنی اسدی

در همین دنیا هم دعا می کنیم خدا گره از مشکلات ما بگشاید. به او پناه می بریم در مصائبی 
که از راه می رسد. حق هم همین است. او را به درســتی چنین باید خواند: «یَا حَبِیبَ مَنْ لا 
حَبِیبَ لَهُ یَا طَبِیبَ مَنْ لا طَبِیبَ لَهُ یَا مُجِیبَ مَنْ لا مُجِیبَ لَهُ یَا شَفِیقَ مَنْ لا شَفِیقَ لَهُ یَا رَفِیقَ 
مَنْ لا رَفِیقَ لَهُ یَا مُغِیثَ مَنْ لا مُغِیثَ لَهُ یَا دَلِیلَ مَنْ لا دَلِیلَ لَهُ یَا أَنِیسَ مَنْ لا أَنِیسَ لَهُ یَا رَاحِمَ مَنْ 
لا رَاحِمَ لَهُ یَا صَاحِبَ مَنْ لا صَاحِبَ لَهُ» در قیامت هم قصه همین است. جز به یاری رفیق من لا 
رفیق له نمی توان امید بست اما... این را باید با تامل خواند؛ چه کسی که می خواهد خداوند 
جَ  جَ عَنْ مُؤْمِن فَرَّ در دو دنیا گره از کارش بگشاید، باید از زبان امام رضا(ع) بشــنود: «مَنْ فَرَّ
اللّهُ عَنْ قَلْبِهِ یَوْمَ القِیمَه». و به یاد بسپارد: «هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف کند، 

خداوند در روز قیامت، اندوه را از قلبش برطرف سازد.»
بله، انسان باید همان طور که برای خویش به درستی گره گشایی مسئلت می کند، خود هم به 

اندازه توان سرانگشتانش، گره بگشاید از کار مردم.
نمی شــود از خدا رفاقت خواســت اما خود با خلق خدا، خلاف رفاقت رفتار کرد. نمی شود 
شفقت خدا را طالب بود اما دربرابر مردم به اخم، گره در ابرو انداخت. نمی شود به طلب رحم، 

دست به آسمان برد اما با مشت به زمین آورد.
کار مردم را خوب انجام دهیم تا خدا هم آن خوبی را صدچندان پاسخ دهد.

رفاقت با مردم، راه کسب رفاقت خداست

محمدناصر حق خواه

 واکسن؛ بحران یا راه حل؟
اگر ماجراهای یــک هفته اخیر 
فضای مجازی ایران را بخواهیم 
در یک کلمه خلاصــه کنیم، آن 
یک کلمــه احتمــالا چیزی جز 
واکسن نیست. با شــروع تزریق 
واکســن کرونا در برخی کشــورها و خبر 
خرید واکسن و اشتراک گذاری رایگان آن 
در بعضی کشورهای همسایه ایران، خرید 
و ساخت و آغاز تزریق سراسری واکسن به 
یک مطالبه همگانی تبدیل شد که نمود 
آن را در فراگیر شــدن دو هشتگ می شد 
پیگیری کرد. اولین واکنش مجازی با ترند 
شدن هشتگ واکســن بخرید، دیده شد 
که در آن کاربران توئیتر و البته اینستاگرام 
از مسئولان خواهان خرید واکسن بودند. 
در مقابل این هشــتگ، عــده دیگری از 
کاربران هم هشتگ واکســن می سازیم 
را ترنــد کردنــد و از توانایــی ایــران برای 
ساخت واکسن حرف زدند و حتی عده ای 
هشتگ واکسن می فروشیم را در انتهای 
توئیت هایشان اســتفاده کردند. در این 
بین اما منطقی ترین نگاه را بعضی کاربران 
داشــتند که باتوجه به نیاز فراوان کشور و 
لزوم تسریع واکسیناسیون، از مسئولان 
خواستار تعریف ســازوکاری برای خرید 
واکسن های خارجی شــدند و همچنان 
از آنان خواستند که واکسن خوب ایرانی 
را با تکیه بر متخصصان داخلی به مرحله 

استفاده همگانی برسانند. 
یکــی از ایــن توئیت هــای پربازخورد، 
اظهارنظر ابراهیم داروغه زاده، پزشــک 
و ســینماگر ایرانی، بود کــه در توئیتی 
نوشت: «۱- ایران حتما واکسن خارجی 

می خرد. ۲- ظرفیت تولید واکســن در 
جهان به این زودی ها نیاز تمام جمعیت 
دنیا را مرتفــع نخواهد کــرد و حداقل تا 
پایان۲۰۲۱ زمان خواهــد برد. ۳- برای 
تسریع در امر واکسیناسیون هم وطنان 
عزیزمــان، حتما نیاز به واکســن ایرانی 
هم خواهیم داشت.» این نوع نگاه را که 
به واقعیــت نزدیک اســت، در این مدت 
کاربــران زیادی دنبــال کردند تــا بدون 
هیجــان و البته بــا درنظر گرفتــن لزوم 
ســرعت عمل در این شــرایط، مســئله 
واکسیناسیون کرونا به جای تبدیل شدن 
به یک بحران، به بخشی از راه حل تبدیل 
شــود. اما واکســن کرونای ایرانی که در 
این یکی دو هفته خبر اتمام تســت های 
حیوانی و زمزمه های شروع تزریق انسانی 
آن شنیده می شد، بالاخره دیروز طی یک 
مراسم رسما رونمایی شد. البته علاوه بر 
مهم بودن بعد خبری این اتفاق که طبیعتا 
واکنش هــای زیــادی برمی انگیخــت، 
یکی دو مسئله حاشیه ای دیگر، فراگیری 
واکنش های مجازی را دربرابر آن بیشتر 

کرد.
 تزریق به آقازاده

لفظ آقازاده آن قدر به واژه منفی و نچسبی 
تبدیل شده است که احتمالا با شنیدن 
آن، نکته مثبتی در ذهن اکثر شنوندگان 
نمی آید، اما دیروز با تزریق اولین واکسن 
انســانی کرونــا بــه خانــم طیبه مخبر، 
دختر رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام 
که مسئول مســتقیم ســاخت واکسن 
کروناســت، ســوگیری ها این بار درباره 
خبری مربوط بــه یک آقــازاده متفاوت 
بود. یکــی از کاربران نوشــت: «آقازاده 
هم می خوای باشی، این جوری باش». 
دیگری نوشت: «امیدوارم همیشه سالم 

باشه حالا که واسه تست داوطلب شده. 
دم باباش هم گرم!» مشــابه این حرکت 
را چند ماه پیش، دختر ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، بــرای اطمینان 
دادن به مردم درباره تست واکسن کرونای 
ساخت روســیه انجام داده بود. البته در 
ایران به این صورت است که همیشه اولین 
گروه استفاده کننده یک واکسن، خود 
سازندگان آن هستند، اما حالا که جنبه 
خبری و تبلیغی این تزریق گسترده بوده 
است و واکسیناسیون در ایران به عنوان 
یک نماد درنظر گرفته شــده است، این 
حرکت، تدبیر جالب و اعتمادسازی بود. 
حرکتی که عبدا... رمضــان زاده، فعال 
سیاسی اصلاح طلب، درباره آن توئیت 
کرد: «تبریک به آقای مخبر و دختر ایشان 
برای خطرپذیــری برای جلــب اعتماد 

مردم.» 
نمود دیگر این اعتمادســازی در تزریق 
معاون اجرایی ســتاد اجرای فرمان امام 
بود که به عنــوان نفر دوم، این واکســن 
را تزریق کــرد و مدیرعامــل نفت پارس، 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که 
سومین تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا 
بود. واکنش ها به این خبر خوب همراه با 
امیدواری بود. کاربری زیر پست تزریق این 
دو مسئول نوشت: «این مسئولین کجا 
و بعضی مسئولین دیگه کجا؟» دیگری 
نوشــته بود: «به امید موفقیت واکســن 

دست ساز دانشمندهای خودمون!»
طبق اعلام خانم دکتر مینو محرز، حال 
افــراد تزریق کننده این واکســن تاکنون 
مساعد اســت و مرحله دوم روز بعد انجام 
خواهد شد. خبری خوش در ادامه اخبار 
خوب امروز که دریچه هایی از امید و البته 

اعتمادسازی را بین مردم باز کرد.

 آقازاده با واکسن آمد!
نخستین تست انسانی واکسن کرونای ایرانی، دیروز با تزریق به ۳هم وطن آغاز شد

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

چالش میان «بی طرفی دربرابر 
واقعیــت» و «پیش پرداخــت 
واقعیــت در ذهــن هنرمنــد 
تصویرگــر»، تقابلــی دیریــن 
اســت که عمر آن به ۱۰۰سال 
پیــش بازمی گــردد، آنجــا که 
در نخســتین تلاش هــا بــرای 
بازنمایــی واقعیــت به صــورت 

کامل و مستقل، با دیدگاه ها و محصولات 
متنوعی روبه رو بودیم کــه هریک به باور 
خــود می کوشــیدند در ارزش گــذاری 
واقعیت بکر و نمایش ســاده و بی طرفانه 
فرهنگ های انســانی پیشــتاز باشــند؛ 
تلاشی که همواره در بیم شکست و آرزوی 
توفیق، سرگردان بود و این تلاش اگرچه 
به دلیل ابزارمند بودن هنرهای تصویری 
و آمیختگی آن بــا تکنیک، معمولا امری 
محکوم به شکست بود و دوربین به عنوان 
ماشین شبیه ساز تفکر عکاس(فیلم ساز) 
در همه حــال میانجــی نامحرمــی بین 
چشم و واقعیت بکر بود، رفته رفته بینش 
هنرمند و زاویــه دید او دربــاره موضوع، 
به رکنی جدایی ناپذیر از مســتندگرایی 
بدل شــد و صورت های جدیــدی از این 
رویکرد بنا نهاد. در این شــکل جدید که 
بیشتر با اضافه شدن پسوند «هنری» به 
عبارت «مستند» همراه بود، عکس ها و 
فیلم ها صرفا درپی گزارشــی از واقعیت 
قد علم نمی کردند، بلکه فردیت هنرمند 
به صورت پیــدا و پنهانی، گاهی ملموس 
و گاهــی در حجــاب، وارد آثار می شــد 
و حدیــث نفس، بخشــی مقبــول از این 
رویکرد شــد. ظاهرا مخاطب هم، خسته 
از ملال دوران، به آن گرایش و شــیفتگی 
نشان داد. بدیهی است که به این دلیل، 
دخالت هایی آشکار در واقعیت بکر، چه 
در زمان تولید عکس(یا تصویر مستند) و 
چه در مرحله پس از تولید صورت گرفت 
و این افزونه ها به اجزایی جدید در رویکرد 
مستند بدل شــدند. اعتراض به شرایط 
اقلیمی، فروپاشی خرده فرهنگ ها، رنگ 
باختن آیین ها، تعطیلی ســنن در سایه 
اتفاقاتی مثل همه گیری هایی نظیر کرونا 
و تغییر شکل زندگی مضامینی بودند که 
در دو دهه اخیر در این رویکرد به چشــم 
می خورند و ما این موضوعات را بارها در 

میوه های هنر امروز می بینیم. 

حالا ما در هنر معاصر با تنوعی 
از رویکردهــا مواجهیم. گاهی 
بــا فاصلــه گرفتــن از ســوژه 
عقلانــی و زمانی با توســل به 
عنصر خیــال. جالب تــر آنکه 
برخی رویکردهــای جدید، ما 
را در چرخــه تکــرار تاریخ قرار 
می دهنــد؛ گاهــی به مثابــه 
دوربین چشــم «ژیــگا ورتــوف» -که در 
ســال۱۹۱۹ بــه تکنیکی بــرای حفظ 
ارزش هــای ناب مســتندنگاری خالص 
قد علم کرد- با واقعیت برخورد می کنیم 
و گاهــی هــم اصــلا فلــور پلــن داریم. 
همه چیز را دراماتیزه می کنیم، موضوع 
را نمایشی می کنیم و با چاشنی اغراق، 
وجوهی از آن را برجسته و قسمت هایی 
از آن را کم رنــگ می کنیم. شــیب هایی 
را طراحــی می کنیــم تــا آدم هایمــان 
در آن بیفتنــد و ســپس آرام آرام، آن هــا 
را درجایــگاه قهرمانی شکســت ناپذیر 
از دل ناپایداری هــا بــالا می کشــیم. به 
نظر می رســد یــک طــرف این بــردار، 
جنــون محض است(صف شــکنی های 
اندی وارهــول، بوریــس و میخاییــل 
کافمن، خانم اسویلوا در مقام تدوینگر) 
و ســمت دیگــر آن، تعقــل و منطــق 
ســینمایی(تلاش های رابرت فلاهرتی، 
آلن رنــه، اســتورات مک الســتر و حتی 
فیلم ســازی مانند ماریون ســی کوپر). 
اما مــا کجاییم؟ مــا در میانه ایــن بردار 
گرفتــار آمده ایم؛ یعنی جایــی که همه 
تلاش هــا حکایت از تقابل بــا روایتگری 
دارد و اهمیت «داستان» را به عنوان حربه 
معجزه گری که در دست هایمان داریم، 
کم رنگ می کند. وقتی ما داستان را کنار 
بگذاریم و دست هامان از داستان خالی 
شود، در چاله فقدان حقیقت می افتیم. 
الکن می شویم. ارزش هایمان که تا پیش 
از این به مدد داســتان گویی برجســته و 
متمایــز بودند، از کفمان مــی رود. حالا 
قرار است همه چیز برآمده از خود جریان 
زندگی باشد و هرگونه جنبه ساختگی و 
تصنعی کنار زده شود. تو باید مشاهده گر 
دقیق لحظه های زندگی باشــی و تجربه 
حســی ات را روی سطح حســاس فیلم 
بیاوری، زیرا زندگی یک خاصیت عجیب 

دارد: «تکرارناشدگی».
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کیارنگ علایی
نویسنده و عکاس

   «خوش دامن» با «تیزخران»  در راه است!
از ویژگی های خوب زبان فارسی، قدرت ترکیب سازی ای 
اســت که دســت ما را برای واژه ســازی باز نگه می دارد. 
هنوز در برخی کشورهای همسایه و فارسی زبان، به جای 
برخی واژه های بیگانه، برابرهای خوب فارسی استفاده 

می شود.
در پاکســتان نام  خیابان هــا و محلات، اغلب فارســی و 

صورت اصیل کلمات قدیم است.
خیابان های بزرگ دوطرفه را شاهراه می نامند؛ همان که 

ما امروز «اتوبان» می گوییم.
بنده برای نمونــه و محض تفریح دوســتان، چند جمله و 
عبارت فارســی را که در آنجا به کار می برند و واقعا برای ما 
تازگی دارد، در اینجا ذکر می کنم که ببینید زبان فارسی 

در زبان اردو چه موقعیتی دارد.
کوچه هــا  بعضــی  ســر  در  کــه  چیــزی  نخســتین 
می بینیــد، تابلوهــای رانندگی اســت. در ایــران، اداره  
راهنمایی ورانندگی بر سر کوچه ای که نباید از آن اتومبیل 
بگذرد، می نویسد: «عبور ممنوع» و این هر دو کلمه عربی 
اســت، اما در پاکســتان گمان می کنید تابلو چه باشد؟ 

«راه بند»!
تاکسی ای که مرا به قونسلگری ایران در کراچی می برد، 
کمی که از قونسلگری گذشت، خواست به عقب برگردد. 
یکی از پشت سر به او فرمان می داد. در چنین مواقعی ما 
می گوییم: عقــب، عقب، عقب، خب! اما آن پاکســتانی 

می گفت: واپس، واپس، بس!

و این حرف ها در خیابانی زده شــد که به «شاهراه ایران» 
موسوم است.

این مغازه هایی را که ما قنادی می گوییم(و معلوم نیست 
چگونه کلمه  قند، صیغه  مبالغه و صفت شغلی قناد، برایش 
پیدا شــده و بعد محــل آن را قنادی گفته انــد) آری، این 

دکان ها را در آنجا «شیرین کده» نامند.
به آنچه ما هنگام مسافرت «اسباب و اثاثیه» می خوانیم، 

در آنجا «سامان» گویند.
سلام البته در هر دو کشور سلام است. اما وقتی کسی به 
ما لطف می کند و چیزی می دهد یا محبتی ابراز می  دارد، 
ما اگر خودمانی باشــیم، می گوییم: ممنونم، متشکرم. 
اگر فرنگی مآب باشیم، می گوییم «مرســی»، اما در آنجا 
کوچک و بــزرگ، همــه در چنیــن مواقعــی می گویند: 

«مهربانی»!
آنچه ما شلوار گوییم، در آنجا «پاجامه» خوانده می شود. 

قطار سریع السیر را در آنجا «تیزخرام» می خوانند.
جالب تریــن اصطــلاح را در آنجــا من بــرای مادرزن 
دیدم. آن ها این موجودی را که ما مرادف با دیو و غول 
آورده ایم، «خوش دامن» گفته اند. واقعا چقدر دلپذیر 

و زیباست.

محمدابراهیم باستانی پاریزی، «از پاریز تا پاریس»، 
چاپ ششم، ١٣٧٠/ صص١٣٣ و ١٣٤

#زین_قند_پارسی

فاطمه روانخواه
 کارشناس خدمات اجتماعی

سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد

هرکس گمشده ای دارد و از نقطه ای به 
بعد، در همه خنده ها و همه خوشی ها، 
جــای خالی آن گمشــده، قلبــش را به 
درد مــی آورد. مــن هــم گمشــده ای 
دارم. گمشــده  من «گلی ای» اســت؛ 
گلی کــه وقتــی بهزیســتی امیررضای 
شش ساله اش را از او جدا کرد، گم شد. 
ردش را در بیابان هــا و پاتوق هــا گرفتم 
و هرچه بیشــتر گشــتم، کمتــر یافتم. 
می دانم اگر روز حسابی باشد، به خاطر 

گلی سرافکنده خواهم بود.
 هرکس گمشــده ای دارد. گمشده  من، 
«شبانه» چهارساله است. وقتی که خانه 
را به جــرم «چلو» بــودن، پلمب کردند، 
شبانه هم به همراه خانواده اش گم شد. 
گفتند اگر پشت بیابان های بسکابادی 
بگــردی، پیدایــش می کنــی و خــدا 
می داند بهاره چند شب را در بیابان های 
بسکابادی به دنبال دردانه  گمشده مان 
گشــت و او را نیافت. چند شب قلبمان 
تیر کشــید از تصور اینکه این شب های 
ســرد، دخترک ما چطور شب را به صبح 
می رساند. هزار شب؟ هزار سال؟ انگار تا 
دنیا باقی  است، قلب ما هم تیر می کشد 
و شاید این، تاوان همه  روزها و شب هایی 
است که گلی ها و شــبانه ها را فراموش 

کردیم.
قصه  گرمخانه ها که شــروع شد، در دلم 

گفتم به خاطــر گلی، به خاطر شــبانه، 
به خاطر فریبا، به خاطر همه  آن هایی که 
بی پناهند، در مسیری که نه روشن بود نه 

هموار، قدم برداریم.
قصه  گرمخانه ها که شروع شد، ترسیدم 
از سنگینی دینی که بر گردنمان است. 

ترسیدم.
گرمخانه هــا حکایــت عجیبــی دارد. 
مدام بــر روی خط باریک امــر اخلاقی 
و وظیفه  ســازمانی قدم برمی داری. از 
یک ســو می توانی خودت را مبرا کنی از 
اینکه نجات یــک فرد از ســرما، وظیفه  
ســازمانی ات نیســت و ازســوی دیگر 
می ترســی که اگر روز حســابی باشــد، 
تو را نه با تــراز قانون که با تــراز اخلاق، 

قضاوت کنند.
امشــب که پیرمرد مســتاصل، با شانه  
خمیده، با سری که از شرمندگی پایین 
بود، جلــو آمد و بــا ترس گفــت: «فردا 
ســرد اســت، می شــود فــردا صبح هم 
همین جــا بمانیــم؟» در صدایــش، در 
سرمای خزیده در زیر پوستش، در بدن 
تکیده اش، گلی و شبانه و فریبا را دیدم.

هرکس گمشــده ای دارد و من امشب، 
گمشده ام را در تن رنجور یک یک افرادی 

دیدم که به گرمخانه پناه آورده بودند.
کاش می توانستم به یک یکشان بگویم از 
تن رنجورشان شرمنده ام، اما شرمندگی 
اجازه نداد حتی به چشم هایشــان نگاه 
کنم. این دین که بر گردن مانده است، 

بِس سنگین است.
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هر کس گمشده ای داردد
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نخستین شــماره فصلنامه «رسانه» 
بهار ۶۹

این مجله که زیرنظر دفتر مطالعات وبرنامه ریزی 
رســانه ها (وزارت فرهنگ)  از ســال ۶۹ منتشر 
می شود، یکی از  نشــریه های با سابقه و دارای 
انتشار پیوســته و بدون وقفه  در حوزه رسانه 

است.

کیوسک

بِس سنگین است.

نخستین شــماره فصلنامه «رسانه» 
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